انترناسيونال ۱۵۴

نوزاد جديد "رم از سوسياليسم"
"نوري" در انتهاي تونل حزب کورش مدرسي!

فاتح بهرامي 

مواضع جديد کورش مدرسي درباره حزب الله گرچه حتي صفوف خود حزب منشعبين را مبهوت کرده است اما يک تصادف نيست. پايه آن منافعي زميني و مباني تحليلي معيني از وضعيت جهان و نيروهاي درگير در عرصه سياست بر اساس آن منافع است. کورش مدرسي نه طرفدار جنبش اسلام سياسي است، نه سابقه سياسي وي به چپ ضد امپرياليست متحد اسلاميها وصل است، و نه لغزش تئوريک و يا صرفا بي بضاعتي نظري وي باعث شده به سمت تصوير پردازي از "جنبش مقاومت" حزب الله و حماس از يکسو و دهن کجي به کمونيسم و چپ از سوي ديگر سوق داده شود. در عين حال، جدا از واقعيت حزبش و آرزوهايش، او جزو آن چپهائي نيست که بخواهد در حاشيه جامعه بماند، بلکه مدعيست که ميخواهد "کاري بکند." اگر آن بخش از چپ سنتي براي در آمدن از موقعيت حاشيه جامعه مجبور بوده سوسياليسمش را رقيق کند و آب قاطي آن بکند، کورش مدرسي خود را مجبور ديده که ذرات سوسياليسم را هرچه بيشتر از آب بيرون بکشد، و اينهم باز نه آرزوي قلبي وي و دشمني‌اش با سوسياليسم بلکه پراگماتيسم سياسي و امکانگرائي وي در تلاش عبث براي همان "کاري" است که ميخواهد بکند. امر سياسي از تئوري در نميايد، امر سياسي مقدم بر تئوري است و تئوري هميشه در خدمت امر سياسي است. بهمين دليل هم زيگزاگهاي سياسي وي کمتر محصول آشفتگي نظري اوست، اساسا ماحصل همان پراگماتيسم و تلاش براي تبديل شدن به يک "نيرو" در عرصه سياست است.
توحش افسار گسيخته هيئت حاکمه جنايتکار اسرائيل عليه مردم لبنان با اجازه و توافق و نقشه آمريکا و همپيمانان آن از يکسو و جنايات حزب الله عليه مردم اسرائيل باز هم با توافق و کمک و هماهنگي قطب تروريسم اسلامي از سوي ديگر، بحران خاورميانه را به مرحله جديدي رساند. اين بحران و اين تندپيچ سياسي، مثل هر مورد ديگر، جريانات سياسي را براي انتخاب سنگر، براي جستجوي متحد، و براي ترسيم حرکت سياسي خود تحت تاثير قرار ميدهد. مقام شامخ حزب الله و حماس در تحليل کورش مدرسي از اين بحران و مباني نظري وي مبني بر "جنگ يک طرف دارد" و "اين جنگ ادامه تقابل قطبهاي تروريسم پس از يازده سپتامبر نيست" که قرار است حزب الله و اسلام سياسي را بعنوان يک طرف جنگ حذف کند، جواز ورود به کمپ چپ ضد امپرياليست متحد اسلاميها است. اينبار البته کورش مدرسي تزهايش را مثل موارد قبل با تحريف و دستکاري در تئوريهاي منصور حکمت جستجو نميکند بلکه مستقيما در مقابل کل تحليل و نظريه منصور حکمت در "دنيا پس از ۱۱ سپتامبر" ارائه ميکند. من در اينجا بسراغ اشاره به نقل قول از بحث کورش مدرسي و تقابل مستقيم نظرات وي با بحث منصور حکمت و همچنين بررسي دقيق پيوستگي بحث اخير وي با تزهاي راست او در چند سال اخير نميروم، رفقاي ديگر در حزب اينکار را در دو هفته گذشته بدقت انجام داده اند و آنرا زير نورافکن قرار داده اند. (در نشريات "انترناسيونال"، "جوانان کمونيست"، "ايسکرا" و سايت "روزنه") من در ادامه سعي ميکنم بطور مختصر دلايل و مباني پايه‌اي براي اين تلاش سياسي کورش مدرسي را توضيح بدهم. 
دو فاکتور پايه‌اي در حرکت منشعبين
تزهاي چهار سال پيش کورش مدرسي پس از درگذشت منصور حکمت، درباره تشکيل دولت ائتلافي با جريانات و عناصر باقيمانده از فروپاشي جمهوري اسلامي و همچنين تئوري مشهور "مردم از سوسياليسم رم ميکنند" (يعني اگر حزب قدرت را بتنهائي بگيرد و بخواهد بخش سوسياليستي برنامه اش را پياده کند آنگاه ضرب اول مردمي که پشت ما جمع شده اند پراکنده ميشوند)، نه رعد و برقي در آسمان بي ابر بود و نه محصول "رويزيونيست" شدن يکشبه ايشان. همانوقت ما بدرست دلايل اجتماعي اين خط راست و حضور گرايشات اجتماعي مشابه در جامعه را توضيح داديم. اما خود همين نکته که چرا کورش مدرسي بجاي ايستادن روي خط کمونيسم کارگري به جنبش ديگري وصل ميشود دو دليل اساسي و پايه اي دارد که از آنزمان تاکنون، حتي در مقطع عقب نشيني از اين مواضع تا زمان انشعاب، چراغ راهنماي تئوري و سياست او بوده است: ۱- نااميد شدن از پيروزي کمونيسم، ۲- جايگاه ائتلاف و ديپلوماسي در سيستم نظري کورش مدرسي براي تصرف قدرت سياسي و نيز در فعاليت سياسي و حزبي. 
۱- نااميد شدن از پيروزي کمونيسم: گرچه اطلاع ندارم که قبل از درگذشت منصور حکمت امکان پيروزي کمونيسم در ايران تا چه حد براي کورش مدرسي زير سوال بود، اما بعد از منصور حکمت اميد به اين پيروزي نزد وي از بين رفت. اينرا از همان پلنوم ۱۶ و در اسنادي که توسط وي ارائه شد ميبينيم. در واقع بحث "رم از سوسياليسم" وي در جلسه دفتر سياسي اکتبر ۲۰۰۲ تئوريزه کردن اين نااميدي بود و اظهار نگراني کردن وي در قبال پياده کردن بخش سوسياليستي برنامه مستقيما در مقابل بحث "آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود" منصور حکمت بود. اين معضل عدم اميد به پيروزي کمونيسم کل حرکت سياسي و نظرات کورش مدرسي را تحت تاثير قرار داد. و انشعاب از حزب کمونيست کارگري در واقع نه تنها اين معضل را بشدت نزد او تقويت کرد بلکه در حزب جديد بمعني از کف رفتن هر نوع اميدي به پيروزي کمونيسم شد و اينرا لحظه به لحظه در حرکت آنان ميتوان مشاهده کرد. تا قبل از انشعاب و بدنبال عقب نشيني ظاهري از آن بحثهاي دوره پلنوم ۱۶، بروز اين بي اعتمادي به نقش حزب در تحولات آتي ايران را در برخورد به "قطعنامه درباره حزب کمونيست کارگري و چشم انداز انقلاب در ايران" ميتوان ديد که بعدا معلوم شد راي دادن به آن از سر مصلحت و "سازش" بوده است. بعد از انشعاب اما "عدم امکان پيروزي کمونيسم" بسيار آشکار بيان ميشود. يکسال اول پس از انشعاب عباراتي با مضمون "اميد جامعه و طبقه کارگر براي رهائي از بين رفت" در هر نوشته و بحثشان در نشريات و سايتها و سخنرانيهايشان موج ميزد. اما علاوه بر اين، تئوري "راست در جامعه دست بالا را دارد" آنچنان به تابلوي سر در حزبشان بدل شد که انگار يک بند برنامه اي حزبشان است. "دست بالا داشتن راست در جامعه" چه بعنوان اسبابي براي مقابله با پيشروي حزب ما در سطح جامعه، چه بعنوان هجو کردن انقلاب توسط برخي از رهبرانشان، چه بعنوان توجيه بي عملي و ناتواني مطلقشان و براي نگهداشتن صفوفشان، و چه بعنوان جوازي براي ترسيم حرکت سياسي آتي و اتخاذ تاکتيکهاي بشدت راستشان درباره فراخوان خانه نشيني بمردم در مقابل جمهوري اسلامي و نيروهاي سياه و دست راستي مرتب مورد استفاده قرار گرفته و ميگيرد. انعکاس اين نااميدي به کمونيسم در "منشور سرنگوني"شان هم بجاي خود. اين محصولات فکري "حزب رم از سوسياليسم" که کاملا و بطور منسجم بهم مربوطند در واقع نتايج سياسي آن نااميدي به پيروزي کمونيسم و در نتيجه ماتريال و مباني سياسي يک حزب "چپ" بورژوائي است که البته دلش ميخواهد کاري بکند و در حاشيه هم نباشد. منصور حکمت در سمينارش گفت واضح است که جواب من به سوال "آيا کمونيسم ميتواند پيروز شود" مثبت است و گرنه سمينار نميگذاشتم. و باز هم واضح است که کسي که جوابش به اين سوال مثبت باشد تمام تلاش سياسي اش را از بميدان کشيدن طبقه کارگر و مردم زحمتکش تا سازماندهي انقلاب و تا کنار زدن موانع سر راه حزب بکار ميگيرد که پيروز بشود. اما آنطرف سوال هم پاسخ خود را دارد. يعني اگر کسي اميدي به پيروزي کمونيسم نداشته باشد و پاسخش به سوال مذکور منفي باشد و ضمنا نخواهد در خانه‌اش بنشيند آنگاه براي نيرو شدن و شريک شدن در قدرت راه و روش خود را دارد که نقطه مقابل اولي است، تئوري‌اش هر چيزي ميتواند باشد بجز کمونيسم و در خدمت کمونيسم، سازمان و سبک کارش را هم در خدمت تحقق آن تئوري ميسازد و غيره. ديگر حرف از کارگر و مردم و سازماندهي آنها و افاضات شبه سوسياليستي تماما تشريفاتند و البته لازم هم هستند زيرا بهرحال خود را چپ تعريف کرده است. 
۲- ائتلاف و ديپلوماسي: اما عرصه پراتيک چطور است؟ بالاخره کسي که مستقل از ظاهر و تبليغاتش فکر ميکند کمونيسم شانسي براي پيروزي ندارد براي نيرو شدن چکار بايد بکند؟ اينجاست که به فاکتور مهم دوم يعني جايگاه ائتلاف و ديپلوماسي ميرسيم. اينجا هم براي کورش مدرسي جايگاه ائتلاف و ديپلوماسي تصادفي نيست. در ايران و کلا در کشورهائي که فعاليت پارلماني براي احزاب اپوزيسيون و بويژه چپ غيرممکن است، ديپلوماسي و ائتلاف بين احزاب يکي از راهها و تلاشهاي شناخته شده براي راه يافتن به قدرت يا تبديل شدن به نيروست، بخصوص وقتي که اين احزاب و سازمانها يا کوچک و حاشيه‌اي‌‌اند و يا بهرحال بتنهائي نيروي قابل اتکائي در سطح جامعه نيستند. در غياب چنين ائتلافهائي، مستقل از اينکه عاقبتش چه باشد، راه ديگري براي يک سازمان و جريان کوچک باقي نميماند که سري ميان سرها داشته باشد. علاوه بر اينها، براي يک جريان غير انقلابي، براي يک سازمان که بهر دليل امرش برقراري فوري سوسياليسم نيست، براي چنين جرياناتي بميدان آوردن طبقه کارگر و مردم زحمتکش نه فقط ممکن نيست بلکه ضرورت زيادي هم ندارد. چنين جرياناتي حتي آنجا که به نيروي مردم توجه داشته باشند اين نيرو و نفوذ اجتماعي را بيشتر بعنوان ابزاري براي دست بالا داشتن در پروسه ديپلوماسي و موقعيت بهتري در ائتلافها لازم دارند. کورش مدرسي در اولين اظهار نظرش بعد از درگذشت منصور حکمت نسخه ائتلاف با جريانات باقيمانده از فروپاشي رژيم را در مقابل حزب قرار داد و ديپلوماسي را بعنوان راه تصرف قدرت سياسي جلو حزب گذاشت. اين نگرفت و عقب نشيني کرد. اما پس از انشعاب و برداشته شدن تور کمونيسم کارگري از زير پاي اين جريان با سر بطرف کوکاکولايشان روي زمين شيرجه رفتند. تلاشهاي زيادي را براي ائتلاف کردن و نزديک شدن به احزاب در پيش گرفتند. از حرف زدن در مورد ضرورت اتحاد چپ تا تماس و حتي اخيرا تا عملي شدن فعاليت مشترک و البته "مستقل" با گروه "شوراي انقلابي جوانان سوسياليست" پيش رفتند. جالب اينست که تحزب تاکنوني را "سکتي" ميدانند و ملحق شدن احزاب را بهمديگر "تحزب کمونيستي باز"! در سطح ديگري در عراق اين تلاشها چشمگيرتر بود. تئوريهاي عقيم مانده در چهار سال پيش را از طريق حزب ريبوار احمد در عراق عملي کردند. طرح "کنگره آزادي عراق" که اکنون عملا بجاي حزب ريبوار احمد نشسته است را کورش مدرسي تدوين کرد و دست ريبوار احمد داد که عملي کند. "کنگره آزادي عراق" که قبلا هم در نوشته ديگري به آن اشاره کرده ام، در جريان "انتخابات" به ابزاري براي ائتلاف حزب ريبوار احمد با مرتجعترين جريانات سياسي عراق بدل شد که خبرش را سامان کريم در مصاحبه اي با نشريه "جه‌ماوه‌ر" اطلاع داد. گذشته از اين موضوع و نيز نامه ريبوار احمد به پرزيدنت طالباني در جهت آشتي، تماس و نشست و همکاري با مرتجعترين عناصر و گروههاي عراقي ديگر به کار شبانه روزي اين کنگره بدل شده است که داد کادرهاي خودشان و گروههاي چپ عراق را درآورده است. طرح "گارد آزادي"، مستقل از اينکه موجوديت آن چه هست و چه نيست، اساسا ابزاري براي "پر بودن دستشان" در عرصه ديپلوماسي و ائتلاف و نزديکي با سازمانهائي در کردستان است. در مجموع آنچه که در فعاليت حزب کورش مدرسي براي خودشان امروز برجسته است حرکت بسوي ائتلاف و نزديکي با کومه‌له از يکسو و با برخي از گروههاي چپ از سوي ديگر است. ميخواهند "مدل موفقي" از اتحاد چپ بدست بدهند و اميدوارند که "سربلند" از تلاشي که ديگران در بيست سال گذشته به سرانجام نرسانده‌اند بيرون بيايند. اما مسيري را که رفته‌اند و ميروند هنوز بطور کامل دلايل ورود به کمپ چپ ضد امپرياليست متحد اسلاميها را توضيح نميدهد. براي توضيح دليل بدنيا آمدن نوزاد جديد تئوري "رم از سوسياليسم"، يعني مواضع اخير کورش مدرسي درباره حزب الله و حماس، بايد به تحولات ناشي از تقابل دو قطب تروريستي نيز اشاره‌اي مختصر کرد.
تعويض جاي هژموني چپ و اسلاميها 
تا قبل از پائين آمدن ديوار برلين هژموني چپ طوري بود که مثلا "کشيشان سوسياليست" عروج ميکردند يا "مولا علي" سوسياليست قلمداد ميشد. چپ ضد امپرياليسم امريکا باعتبار وجود بلوک شوروي وزنه اي بود. فروپاشي بلوک شرق اين وضعيت را تغيير داد. اين تحول مهم قرن بيست با تهاجم همه جانبه بورژوازي به آرمان کمونيسم و هر نوع آزاديخواهي روبرو شد و چند سالي چپگرائي را بطور کلي زير ضرب گرفت و خيلي از چپها اسمشان را عوض کردند، دمکرات شدند و مجيزگوي دمکراسي شدند. در جريان جنگ اول خليج، و در شرايطي که اسلام سياسي بيش از يک دهه از قدرتگيريش در ايران گذشته بود و جناحهاي ديگر آن توسط امريکا تقويت ميشد، قد علم کردن جريان اسلامي در عرصه اجتماعي قابل مشاهده بود. فاجعه ۱۱ سپتامبر دشمن جديد امريکا را معرفي کرد و از آن مقطع جنگ تروريسم دولتي امريکا عليه اسلام سياسي محمل اساسي پيشبرد نظم نوين جهاني شد و در سوي ديگر تروريسم اسلامي در اشکال گوناگون کانال سهم خواهي اين جريان در جنگ قدرت بورژوائي شد. خاورميانه محل تلاقي اصلي اين جدال ارتجاعي شد. حمله دوم امريکا به عراق و سرنگوني حکومت صدام که يک شکست اساسي براي ناسيوناليسم عرب بود، جايگاه اسلام سياسي را بعنوان يک جانشين ناسيوناليسم عرب در تقابلهاي خاورميانه و مشخصا بر سر مساله فلسطين و لبنان برجسته تر کرد. وضعيت عراق بعد از سرنگوني صدام، قدرتگيري حماس در مقابل الفتح، و جنگ اخير لبنان و تقويت موقعيت حزب الله و کل اسلام سياسي، در شرايطي که اردوگاهي بنام شرق وجود ندارد، هژموني اسلامي سياسي را در مقابل چپ ضد امپرياليست تثبيت کرد. اگر ديروز با کشيش و مولا علي سوسياليست مواجه بوديم، امروز با "چپ مسلمان" مواجه هستيم. نه فقط تبديل شدن چپ ضد امپرياليست به نيروي ذخيره اسلاميون که حتي در تظاهراتها و اعتراضات ضد جنگ شاهد آن هستيم بلکه روابط حسنه دولتهائي که بنوعي "چپ" محسوب ميشوند با جمهوري اسلامي و جرياناتي مانند حزب الله و حماس نشاندهنده اين واقعيت است که موقعيت هژمونيک اسلام سياسي نزد چپ ضد امپرياليست تثبيت شده است. خود نصرالله رهبر حماس در مصاحبه اش با روزنامه اي در ترکيه ضمن ابراز خوشحالي از حمايت چپ از حزب الله و آرمان و هدف مشترک ضد امپرياليستي آنها و اشاره به عکسهاي چاوز و چه گوارا و صدر و خامنه اي در کنار هم و در خانه هاي مردم، به آنان توصيه ميکند که ديگر از گفتن "دين افيون توده هاست" دست بردارند و آنها را به همکاري و همرزمي دعوت ميکند. و لابد چپ حاشيه اي بايد ممنون هم باشد که نصرالله اينچنين پدرانه نصيحتشان ميکند و دستشان را ميفشارد.
اين بحث مفصلي است اما همين اشاره کوتاه کافي است که بگويم موضع کورش مدرسي درباره حزب الله و حماس از کجا سرچشمه ميگيرد. نقش هژموني اسلام سياسي در مقابل "چپ" و مشخصا جايگاه حماس و حزب الله در تقابل و جنگ مستقيم با اسرائيل در باصطلاح دفاع از مردم فلسطين و لبنان که سنتا مورد حمايت "چپ" نيز بوده است اين جريانات تروريسم اسلامي را نزد اين "چپ" محبوب کرده است و در نتيجه عطف توجه به حماس و حزب الله خود يک معيار نزديکي اين گروههاي "چپ" بهمديگر ميتواند تلقي شود. کورش مدرسي با تزهاي "جنگ يک طرف دارد" و "اين جنگ ادامه تقابل قطبهاي تروريسم پس از يازده سپتامبر نيست"، در جنگ لبنان، هم عملا "جنگ تروريستها" را کنار گذاشت و هم حزب الله و حماس را بعنوان نماينده هاي "جنبش مقاومت" و مظهر شرف مردم معرفي ميکند و البته ايشان و متحدين حزبيش دهن کجي و دشنام به ما را فراموش نميکنند. اين جواز ورود حزبشان به کمپ چپ ضد امپرياليست مجيزگوي اسلاميهاست. کورش مدرسي، برخلاف خيلي از چپهاي ديگر، بعيد است به متحد سرراست حزب الله و حماس بدل شود اما اولين خاصيت اين موضعگيري براي حزبشان ندا دادن به همان چپ است که يک خانواده هستيم. اما خاصيت اين ندا چيست؟ بالاتر اشاره کردم که بي افق شدن شانس پيروزي کمونيسم نزد وي حزبش را به جرياني بدل کرده که پراگماتيسم سياسي و امکانگرائي را راه نيرو شدن خود ميداند و دنبال ائتلاف و نزديکي با چپ معيني است. بخشي از اين چپ امروز هوراکش حماس و حزب الله است. موضع ايشان پيام روشني به اين چپ دارد. کورش مدرسي حزب الله را جنايتکار و کثيف مينامد و بنظرم به اين معتقد است. اما نقش سياسي اين کلمات در کنار جايگاهي که به اين جريانات اسلامي ميدهد مانند اين شعار گروه تروتسکيست است که ميگفتند "دماغتان را بگيريد و به ان‌دي‌پي (حزب سوسيال دمکرات کانادا) راي بدهيد". آيا دماغشان را خواهند گرفت و در تظاهراتهاي ضد جنگ کنار اسلاميها خواهند ايستاد و به مردمي که عليه هر دو قطب تروريستي شعار بدهند پرخاش خواهند کرد؟
اينکه اين نوزاد جديد "رم از سوسياليسم" چقدر بزرگ ميشود و آيا به بلوغ خواهد رسيد يا نه معلوم نيست، اين به عکس العمل و ايستادگي اعضاي رهبري و کادرهاي حزبشان بستگي دارد. فعلا يکي از موافقان کورش مدرسي گفته است که اگر فردا امريکا به ايران حمله کند و ما آنجا نباشيم مردم حق دارند کنار رژيم اسلامي بايستند! بنظر ميرسد که از نظر ايشان در جنگ ايران و عراق باين دليل بمردم توصيه نميکرديم که کنار رژيم اسلامي بايستند چونکه بمبهاي صدام حسين که بر سر مردم ساکن شهرهاي ايران فرود ميامد ساخت آمريکا نبود! حزب منشعبين عاقبت اسف انگيزي پيدا کرده است، اميدوارم اين مسير را تا ته طي نکنند.*
